
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين  ‌ شنبه 20 فروردین 1401    سال ســی‌ام     شماره  8470 

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق‌پستي19395/5446

 تلفن‌:23023000، نمابر‌:22046067

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدالله گنجی

 سردبیر: دانیال معمار

روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

سازمان  آگهي‌ها و نيازمندي‌ها:
 خيابان‌قائم‌مقام فراهاني، ميدان شعاع ،‌خيابان شهيد خدري
  شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
کسب علم کنید تا برای شما، زندگی کسب کند.

  اذان ظهــر:‌ 13:06  غــروب آفتــاب: 19:32 
 اذان مغــرب: 19:51   نیمه‌شب‌شــرعی:00:22 

 اذان صبح: 5:12  طلوع آفتاب: 6:39

گرينويچ

بازنشستگي محیط‌بان 100ساله

 

ریچموند: محیط‌بانی که وظیفه نگهبانی در پارک‌ 
حیات‌وحش کالیفرنیا را به‌عهده داشت سرانجام در 
100سالگی پذیرفت تا بازنشسته شود. به گزارش 
سی‌ان‌ان، بتی‌ساســکین که از زمان جنگ‌جهانی 
دوم تا به حال خانــه‌اش در ریچموند آمریکا بوده و 
چندین دهه به‌عنوان محیط‌بان و رنجر در این پارک 
فعالیت میک‌رده از خانواده‌های آفریقایی-آمریکایی 
ساکن این کشور است. شوهر بتی سال‌ها فروشگاه 
موسیقی داشت و با وجود این بتی احساس میک‌رد 
طبیعت او را فرامی‌خواند. به همین دلیل مشغول 
کار محیط‌بانی در این پارک شد و با رسیدن به دوره 
کهنســالی در محافل مدافع محیط‌زیست شهرت 
یافت. بتی دربــاره کار و حرفه‌اش می‌گوید: جدای 
از ضرورت مســائل مالی،کاری را انتخاب کنید که 
هنگام خداحافظی بــا آن از عملکرد خود و صرف 

عمر برای آن راضی باشید.

به خارجی‌ها خانه نمی‌فروشد
 

تورنتو: جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا پیشنهاد کرده است 
که خرید خانه توسط بعضی از شهروندان خارجی به‌مدت 2سال 
به حالت تعلیق درآید. به گزارش بی‌بی‌سی، این پیشنهاد در حالی 
مطرح شده که کانادا با یکی از بدترین شرایط در زمینه دسترسی 
به مسکن ارزان‌قیمت مواجه شده است. در سال‌های اخیر قیمت 
مسکن بیش از ۲۰درصد افزایش یافته و میانگین بهای خانه در 
کانادا را نزدیک به ۸۱۷هــزار دلار کانادا )۶۵۰هزاردلار آمریکا( 
افزایش داده که کمابیش از ٩برابر متوسط درآمد سالانه خانوارها 
بیشتر است. به این ترتیب، یک خانواده متوسط کانادایی برای 
خریدن خانه باید معادل ٩ســال درآمد خود را پس‌انداز کند یا، 
همانطور که معمول اســت، این مبلغ را وام بگیرد و اقساط آن را 
پرداخت کند. کارشناسان بخش مسکن معتقدند که نمی‌توان 
انتظار داشت که ممنوعیت خرید خانه توسط شهروندان خارجی 
مشکل افزایش بهای مسکن را تخفیف دهد. آمار مربوط به خرید 
خانه توسط شهروندان خارجی در کانادا محدود است اما تحقیقات 
نشــان می‌دهد که این خریدها بخش کوچکی از معاملات بازار 
است. بن مایرز، رئیس شرکت مشاوره‌ مسکن بول‌پن در تورنتو 
گفته است: »فکر نمیک‌نم اجرای این پیشنهاد تأثیر زیادی داشته 
باشــد.« به نظر می رسد  آمار خرید مســکن توسط شهروندان 

خارجی در سال٢٠٢١  کاهش داشته است.

خردسال، گوشی و بیش فعالی
 

کالیفرنیــا :  براســاس پژوهش‌هــای انجام شــده در 
دانشگاه آلبرتای آمریکا خردســالان پیش‌دبستانی که از 
گوشی‌تلفن همراه یا تبلت استفاده میک‌نند احتمال ابتلا 
به ای‌دی‌اچ‌دی ADHD )بیش‌فعالی‌شان( 7.7برابر بیش 
از کودکان دیگر خواهد بود. به گزارش ای‌بی‌سی، هرچند 
پژوهش‌هایی هم وجود دارد که ارتباط میان اســتفاده از 
گوشی هوشمند و افزایش مهارت‌های کودکان زیر ‌5سال 
را تأیید میک‌ند اما موضوع اصلی این پژوهش اخیر ارتباط 
میان ای‌دی‌اچ‌دی و استفاده از گوشــی تلفن همراه است. 
بر این اساس کودکان زیر 5سال چنانچه روزانه 2ساعت یا 
بیشتر از گجت‌های هوشمند استفاده کنند بیش از کودکانی 
که روزانه نیم ساعت با این وسیله سر و کار دارند در معرض 
ابتلا به ای‌دی‌اچ‌دی قرار می‌گیرنــد. ای دی اچ دی نوعی 
بیماری است که در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته و طی 
آن کودکان نسبت به گروه همسالان خود از انرژی بیشتری 

برخوردار می‌شوند اما توجه و تمرکز کمتری دارند.

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

  برای از تو نوشتن هوا کم است

ما را هم تیتر کنید

هدفون را می‌چپانم در گوشــم و 
صدای خواننده دیپورت شــده از 
ینگه دنیا را زیاد میک‌نم. به کلام قطعه‌ای که می‌شنوم فکر 
میک‌نم. شــاعر بندری‌اش لابد روزی که این شعر را نوشته 
هنوز خبری از ریزگردها و قرمز شــدن آسمان آبی جنوب 
نبوده است. حالا من این قطعه موسیقی را در تهرانی گوش 
میک‌نم که به گواه کارشناســان، احوالات هوایش نارنجی 
است و خطرناک. دلم آشــوب می‌شود از مرور آسمان بدون 
رنــگ جذابش و از فکر کــردن به زمینی کــه خاکش را به 
چشم و سینه ما می‌پاشد لابد به نشــانه اعتراض، اعتراض 

به بی‌توجهی.
 ما با خاک مهربانمان درســت تا نکردیم، محیط‌زیست‌مان 
را دوست نداشتیم و قدر زلال آب‌هایش را ندانستیم و حالا 
انگار عقوبت نازل شده اســت. هزاران میلیارد گلوله خاکی 
میکرونی حالا می‌خواهند حق‌شان را پس بگیرند و حق ما را 
کف دستمان بگذارند. نفس تنگی دارم و لایه غبار و خاک را 

که روی میز می‌بینم نفسم بیشتر تنگ می‌شود.
 نمی‌خواهم گذشته‌ها را تجسس کنم و ترجیح می‌دهم من 
و ما از همین حالا که این نشانه هراس آلود شهر را قرق کرده 
به خودمان قول بدهیم که حواسمان جمع باشد به این خاک 
و آب. شــغل و منصب و جایگاه را بگذارید کنار چون در این 
هوا وزیر و ویکل و کارگر و کارمند و کاســب همه خُلق‌شان 
تنگ می‌شــود. همه باید از همین حالا پای کار بیاییم، آنها 
که مســئولیتی دارند برای کنترل کانون‌هــای ریزگرد در 
همسایگی برنامه بریزند و طرح ارائه کنند و من هم که یک 
روزنامه‌نگار ساده هستم حواسم به نیالودن محیط‌زیست و 
پاسبانی از هدررفت آب باشد. آســمان آبی شهر باید قاعده 
باشد نه استثنا و این مهم هیچ اما و اگر و توجیهی برنمی‌تابد. 
قطعه موسیقی به خوانش این مصرع معرکه رسیده: »چیزی 
شبیه عطر حضور شما کم است« و من باید دوباره این قطعه 

را گوش کنم.

اهواز هوا ندارد. این را ما رسانه‌ها 
بارها گفتیم و نوشتیم. به دادشان 
برســید که نه آب دارند، نه هــوا؛ این را ما مــردم بارها در 

شبکه‌های اجتماعی مورد تأیکد قرار دادیم. 
هنوز هم اوضاع همان است؛ بعضی وقت‌ها کمی بهتر، بعضی 
وقت‌ها کمی بدتر. اما هر چه هست، ما حواسمان خیلی وقت 
است که به جنوب کشور معطوف شده؛ به ریزگردهایش؛ به 
نفسک‌شیدن‌های سخت مردمانش؛ به تمام آن چیزی که ما 
دیروز در همین تهران، بدجور تجربه‌اش کردیم. همین حالا 
که دارم از ندیدن 2متر آن‌سوتر، از نفس‌های تنگ شده و از 
احوال عجیبم می‌گویم، شــاخص یکفیت هوای شهر تهران 
روی عدد500 اســت. این یعنی وضعیت اضطرار. این یعنی 
هر کجای دنیا که باشد، مردم باید مغازه‌هایشان را ببندند؛ 
باید از رفتن به محل کار خودداری کنند؛ باید در خانه بمانند؛ 
پنجره‌ها را ببندند و صبوری کنند که وضعیت بهتر شود. اما 
ما اینجا، حالا، مثل همیشــه از صدای خودروهای بزرگراه 
کنار خانه‌مان کلافه‌ایم؛ مجبوریم بــرای یک لقمه نان، کار 
کنیم و انگار نه انگار که شــرایط، شرایط اضطرار است. دارم 
این کلمه‌ها را کنار هم‌ می‌گذارم تا به یادگار باشــد و بماند 
برای آیندگانی که احتمالاً با ادامــه‌ این روند جنگل‌خواری 
و برج‌سازی و اســتفاده از آب‌های زیرزمینی ما، در فردای 
زندگی، اوضاع همیشگی‌شان اوضاع دیروز ما خواهد بود. اینها 
را می‌نویسم تا شــهادت بدهم که ما در روزگار پیشین‌شان، 
لااقل از اندکک‌اری که از دســتمان ســاخته بود، فروگذار 
نبودیم. اینها را می‌نویسم تا مردم امروز خوزستان بدانند که 
ما به دردشان دچار شدیم ولی می‌خواهم باور کنند که اوضاع 
آنها ذره‌ای از ما بهتر است. آنها رسانه‌های پایتخت را دارند که 

اگر اوضاعشان اضطراری شود، دردشان را بگویند.
 آنها هموطنانی در گوشه‌گوشه ایران دارند که لااقل وقتی کار 
از کار گذشت، در شبکه‌های اجتماعی حواس تصمیم‌گیران 
را جمع میک‌نند به هموطنانشان که در گوشه‌ای از کشور، 
نفس‌شان تنگ شده است. اما ما چه بگوییم. ما که اینجا کنار 
خودشان داریم نفس‌تنگی میک‌شــیم. ما که داریم ذره‌ذره 
می‌میریم. ما که امروز داریم خاک می‌خوریم. ما چه بگوییم 
هموطن که حالا باید عادت کنیم به آلودگی‌های زمستان و 
خاک بهار. باید عادت کنیم به اینکــه تهران، دارد کمک‌م از 
شهری افسون‌گر، به شهری تاریک تبدیل می‌شود که دیدن 
ماه که هیچ، روزهای زیادی از سال، ســاکنانش را از دیدار 

خورشید هم محروم میک‌ند.
 اینها را در روزی که هوای شــهر تهران همه‌‌چیز داشت جز 
هوا می‌نویسم تا شاید یک روزی یک جایی کسی همشهری 
بخواند و به حال همشــهری‌هایش که هنوز سال و‌ قرن نو 

نشده باید تنگی نفس بکشند، غصه بخورد. تمام.

پایان تعطیــات طولانی آغاز ســال، 
همزمان شد با بازگشت بسیاری از امور 
کشــور به وضعیت پیش از همه‌گیری کرونا. گرچه زمانبندی 
این بازگشــت منتقدانی دارد؛ اما درباره اصل آن هیچ حرف و 
سخنی نیست. بالاخره یک روز باید دوران اضطراری به پایان 
برسد و مردم به زندگی عادی بازگردند. این میان تنها چیزی 
که به وضعیت پیش از کرونا بازنگشته، رعایت قوانین راهنمایی 
و رانندگی در شهر است. البته نه اینکه پیش از کرونا همه‌‌چیز 
عالی بود و همه راهنما می‌زدند و کسی ورود ممنوع نمی‌رفت 
و موتورسوار در پیاده‌رو نبود و...؛ نه. آن موقع هم از این منظر، 
شهرها و جاده‌ها در وضعیت خوبی نبودند؛ اما با آغاز شیوع کرونا 
انگار قواعد راهنمایی و رانندگی در شهرها به‌عنوان ضعیف‌ترین 
حلقه حقوق شهروندی در کشور به سرعت فراموش شد و دیگر 
هیچ‌گاه به حالت عادی بازنگشت. این روزها همه همان کارهایی 
را میک‌نند که پیش از کرونا میک‌ردند؛ اما یک تفاوت مهم وجود 
دارد. پیش از این اگر کسی قوانین را زیر پا می‌گذاشت، از کرده 
خود دفاع نمیک‌رد و حتی به نوعی از آن خجالت‌زده هم بود؛ اما 

حالا قضیه فرق کرده است. دوبله پارک کردن، یکی از حقوق 
اساسی مردم شده است. پوشاندن پلاک برای ورود به محدوده 
زوج و فرد کاری اســت که اگر کسی آن را انجام ندهد، زشت و 
ناپسند است. اگر راننده‌ای قبل از پیچیدن یا تغییر مسیر، راهنما 

بزند، کار بسیار زشتی انجام داده است و... .
باید بپذیریم فرهنــگ رانندگی در میان ما پایین اســت. هر 
مربی خارجی که برای کار در تیم‌های ورزشی به ایران می‌آید، 
مهم‌ترین مشــکلش برای زندگی در تهران را مدل رانندگی 
مردم می‌داند. البته همه آنهایی که براســاس قوانین رانندگی 
نمیک‌نند، برای کرده خود بهانه‌هایی دارند. یکي کار دارد، آن 
یکی جای پارک پیدا نکرده، دیگــری مریض دارد، یکی دیگر 
ناراحت و عصبانی است و... این وسط آنچه دیگر امکان ندارد، 

تردد در شهر است.
مســیر دوچرخه را که فراموش کنید؛ اصلا این بازی‌ها برای 
ما زود است. پیاده‌رو هم که از ســال‌ها پیش سهم موتوری‌ها 
و نمایشگاه‌های اتومبیل بود. حاشــیه خیابان‌ها و روی پل و 
خط عابر پیاده و ایســتگاه اتوبوس هم جای پارک است و در 

دوران جدید، دوبله پــارک کردن و رفتن هم بــه بقیه اضافه 
شده و حالا اگر کسی بخواهد لحظه‌ای از ماشینش پیاده شود، 
سوبله می‌ایستد. ترافیک در تهران به پیش از کرونا بازنگشته و 
اگر همین روند ادامه پیدا کند، با آنچه در فیلم‌ها از بلبشــوی 

خیابان‌های هند و پاکستان می‌بینیم، فاصله زیادی ندارد.

شهر مکتوب

میثم قاسمی

رانندگی همچنان کرونایی است

ســید مرتضی آوینی بــه قول خــودش »بچه 
شاه عبدالعظیم« بود. کســی که انقلاب و امام 
متحولش میک‌ند، لیســانس معماری و پزهای 
روشنفکری‌اش را کنار می‌گذارد و می‌رود جهاد 
ســازندگی تا توی روســتاها بیل بزند. اما چون 
جهاد، فیلمساز می‌خواهد، می‌شود فیلمساز. از 
نقاط محروم فیلم می‌گیرد و از جنگ مســتند 
»روایت فتح« را می‌ســازد. بعد دربــاره فیلم و 
سینما مطالعه میک‌ند، می‌نویسد، کتاب ترجمه 
میک‌ند، مجله »سوره« را منتشر میک‌ند. کسی 
که می‌‌خواهد بدانــد در این مســیر، گاهی به 
روشنفکرها نزدیک می‌شــود و گاهی از جایش 
در میان بچه مســلمان‌ها تکان نمی‌خورد. رفقا 
مســخره‌اش میک‌ردند که »توی حوزه هنری 
پروســتریکا به راه انداخته« و روشــنفکرها هم 
قبولش نداشــتند. اما او فقط به‌دنبال حقیقت 
بود. خود آوینــی درباره جوانــی‌اش می‌گوید: 
»تصور نکنید که من با زندگی به سبک و سیاق 
متظاهران به روشنفکری ناآشنا هستم. خیر. من 
از »یک راه طی شده« با شما حرف می‌زنم. من 
هم سال‌های سال در یکی از دانشکده‌های هنری 
درس خوانده‌ام. به شــب‌های شعر و گالری‌های 
نقاشی رفته‌ام. موسیقی کلاسیک گوش داده‌ام، 
ســاعت‌ها از وقتم را به مباحثات بیهوده درباره 

چیزهایی که نمی‌دانســتم گذرانده‌ام. من هم 
سال‌ها با جلوه‌فروشــی و تظاهر به دانایی بسیار 
زیســته‌ام، ریش پروفسوری و ســبیل نیچه‌ای 
گذاشته‌ام و کتاب »انسان تک‌ساحتی« هربرت 
مارکوزه را ـ بی‌آنکه آن زمان خوانده باشــم‌اش 
ـ طوری دســت گرفته‌ام که دیگران جلد آن را 
ببینند و پیش خودشــان بگویند: عجب! فلانی 
چه کتاب‌هایی می‌خواند، معلوم است که خیلی 
می‌فهمد… اما بعد خوشــبختانه زندگی مرا به 
راهی کشانده‌است که ناچار شده‌ام رودربایستی 
را نخست با خودم و سپس با دیگران کنار بگذارم 
و عمیقــاً بپذیرم که »تظاهر بــه دانایی« هرگز 
جایگزین »دانایی« نمی‌شود، و حتی از این بالاتر 
دانایی نیز با تحصیل فلسفه حاصل نمی‌آید. باید 
در جست‌وجوی حقیقت بود و این متاعی‌است که 
هرکس به‌راستی طالبش باشد، آن را خواهد یافت 
و نزد خویش نیز خواهد یافت… و حالا از یک راه 

طی شده با شما حرف می‌زنم.«
آخرین روایت ســیدمرتضی از فتــح، صبح روز 
20فروردین 1372بود. وقتی در حال بررســی 
لویکشن مجموعه شهری در آسمان که در ارتباط 
با مقاومت مردم خرمشــهر بود، در منطقه فکه 
با مین برخورد کرد و بــر اثر اصابت ترکش مین 

باقی‌مانده از جنگ تحمیلی به شهادت رسید.

حافظ

باغبان چو من زین جا بگذرم حرامت باد

گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی

می‌گوینــد دروغ هرچه 
بزرگ‌تر باشــد باورش 
راحت‌تر اســت. یوزف‌گوبلس، وزیر اطلاع‌رسانی یا به تعبیر 
درســت‌تر همان پروپاگانــدا و مردم‌فریبــی آدولف ‌هیتلر 
به قدری این مفهــوم را دقیق به ک‌ار گرفت کــه از آن پس 
به دروغ‌های بــه تعبیر بوتیک‌دار‌هــا 3 ایکس‌لارج )خیلی 
بزرگ(، دروغ گوبلسی یا گوبلزی معروف شد. نمونه خیلی 
دم دستی‌اش این اســت که کسی در نخســتین برخورد، 
خود را جراح معرفی کند، کمتر کســی به این دروغ بزرگ 
شک میک‌ند و مرعوب عظمت آن می‌شــود. از سوی دیگر 

می‌گویند دروغ حناق نیست؛ یعنی مثل بیماری حناق بیخ 
گلوی گوینده را نمی‌چسبد و خفه‌اش نمیک‌ند؛ بنابراین باور 
عموم بر آن است که دروغگو پیوسته می‌تواند به فریب‌ دادن 
دیگران ادامه ‌دهد. درصورتی که اگــر نیم‌نگاهی به عاقبت 
دروغگوها بیندازیم و بدانیم که خورشید همیشه هم پشت 
ابر نمی‌ماند در این طرز تفکر تجدید نظر میک‌نیم. اگر بدانیم 
یوزف‌گوبلس سرانجام پس از مغلوب شدن در جنگ دست 
به خودکشــی زد و هیچ دروغگویی هــم نمی‌تواند تا پایان 
عمر پشت دروغ‌هایش پنهان شــود، این فرضیه‌ها را کنار 

می‌گذاریم.
در نمونه‌ اخیرش اینفلوئنســری در استرالیا به نام ‌گیبسون 
سال2013 میلادی مدعی شده بود به سرطان مبتلاست و 
با رژیم‌ گیاهخواری توانسته بر بیماری لاعلاجش غلبه کند. 

دروغ به حدی بزرگ بود که چند سال بعد او در اینستاگرام 
چند صد هزار دنبالک‌ننده را جذب کرد و پس از نوشــتن 
کتابش معروف‌ترین انتشارات دنیا یعنی پنگوئن هم فریب 
خورد و آن را چاپ کرد. اپلیکیشــن او هم اپ سال اپل شد. 
سرانجام اما یک گزارش تحقیقی توسط یک خبرنگار سمج 
ثابت کرد که تمام ادعاهای اینفلوئنسر محبوب اینستاگرام 
دروغ بوده است و حقیقت مثل حناق بیخ‌ گلوی او را گرفت. 
همین اواخر او دستک‌م به پرداخت 400هزار دلار و تحمل 
زندان محکوم شد. بنابراین این روز‌ها با گسترش استفاده از 
فضای مجازی و اینستاگرام به‌عنوان مخاطب باید حواسمان 
به پدیده‌هایی که شبیه واقعیت هستند و به شبه‌خبر و شبه 
علم مشهورند باشد. چرا که اینفلوئنسر‌های دروغگو فقط در 

خارج از کشور زندگی نمیک‌نند.

جهان نما

مهدیا گل‌محمدی

دروغ حناق است

مسعود میر
روزنامه‌نگار

سیدمحمدحسین هاشمی
روزنامه‌نگار

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

‎اد‌عُْونی ‏أسَْتَجِبْ لكَُم

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اعنّی فیهِ علی صِیامِهِ و قیامِهِ و جَنّبنی فیهِ من هَفَواتِهِ و آثامِهِ 

وارْزُقْنی فیهِ ذِکرَک بِدوامِهِ بتوفیقِک یا هادی المُضِلّین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا یاری کن مرا در این روز بر روزه گرفتن و عبادت و برکنارم 
دار در آن از بیهودگی و گناهان و روزی‌ام کن در آن یادت را برای 

همیشه به توفیق خودت‌ ای‌راهنمای گمراهان.

دیر یا زود، هرکس در زندگی درمی‌یابد که نیکبختی کامل 
دسترس‌ناپذیر است، اما اندکند کسانی که درنگی میک‌نند 
تا نقیض این فرضیه را نیز از نظر بگذرانند: شوربختی کامل نیز به همان‌سان ناممکن 
است. موانع تحقق این هر دو قطب، ماهیتی یکســان دارند: خوشبختی و بدبختی 

حاصل وضعیت محدود انسانی ماست، وضعیتی ناسازگار با هر چیز بیکران.

جمال: پس تو خیلی 
زحمت کشیدی.

رضا: پس چی، 13ســال تئاتــر کار کردم، 
موهام ریخت.

جمال: با همین کچلیتم خوبی.

رضا: اینجا خوبیش اینه که خیلی به این چیزا 
توجه نمیک‌نن. بازیگر می‌خوان، بازیت خوب 

باشه، دیگه رنگ مو و چشم و…
جمال: نه بابا، مهمه.

رضا: داســتین هافمن مگه قیافه داره؟! اینا 
دیگه ته ته خوشگلاشــون مرلیــن مونروِ. 

بقیشونم عین منن دیگه!

پریمو لوِی رضا عطاران

اگر این نیز انسان است  رد کارپت
بوک ‌مارک دیالوگ

 یک راه طی شده

»امنیت« در نقــاط صفر مــرزی معنای 
عمیق‌تری پیدا میک‌ند. همانجا که هزاران 
سرباز و نیروی متعهد شــبانه روز در حال 
مقابله با اشــرار، ناامنی و قاچاق هستند تا 
ما در شهرها و اســتان‌های دیگر با خیال 
آســوده روزگار بگذرانیم. به همین دلیل 
است که مرزبانی در کشــور ما از اهمیت 
ویــژه‌ای برخوردار اســت. کشــوری که 
8هزارو۷۵۵یکلومتر مرز دریایی و خشکی 
دارد و امروز مرزبانی توانسته در تمام این 
مرزها امنیت را تأمین کند. البته آنطور که 
فرمانده مرزبانی انتظامی کشور می‌گوید، 
امســال قرار اســت تجهیزات جدیدی به 
کمک نیروهای انســانی برای حراست از 
مرزها بیاید: »استفاده از تجهیزات و دانش 
روز موضوعی نیست که یک‌بار انجام شده 
و دیگر اهمیتی نداشــته باشد، در همین 
راستا نیز مرزبانی همواره به‌دنبال ارتقاي 
تجهیــزات و امکانــات خود اســت. برای 
سال۱۴۰۱ هم برنامه‌ریزی‌هایی را انجام 
داده‌ایم که تجهیــزات و امکانات جدیدی 
وارد مجموعه مرزبانی شود و ما با استفاده 

از آنهــا از مرزهای آبی و خاکــی پایداری 
کنیم.« 

یکی از این تجهیزات و امکانات اســتفاده 
از پهپاد در مرزهاســت. یگان پهپادی یک 
واحد از فرماندهی انتظامی کل است و هر 
وقت که مرزبانی به امکانات پهپادی احتیاج 
داشــته باشــد، می‌توانند از این پهپادها 
اســتفاده کنند. علاوه بر پهپادها، مرزبانی 
هلی‌شــات هم تهیه کرده که با استفاده از 
این پرنده‌ها مرزها رصد و پایش می‌شوند. 
هم‌اکنون هم اکثر گروهان‌ها و هنگ‌های 
مــرزی بــه ریزپرنده‌ها مجهز شــده‌اند و 
با اســتفاده از آنها مرزها تحــت کنترل و 
رصد هستند. به این ترتیب احتمالا خطر 
کمتری هــم نیروهای انســانی را تهدید 
میک‌ند که ایــن می‌تواند خبر خوبی برای 
کسانی باشد که برای خدمت به این نقاط 

فرستاده می‌شوند.

تقویم/ شهادتعدد خبر

خوشامد به پرنده‌های مرزی

فاطمه عباسیگزارش
روزنامه‌نگار


